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نیـما رجبـی

گــروه فرهنگ و هنــر- »جان 
ســخت« تازه‌ترین ســریالی است که 
شــروعی سرخوشــانه داشت ولی در 
قســمت دوم با اندوه خــود مخاطبان 
را غمگین کرد؛ ریشــه ایــن اتفاقات 

چیست؟
مورد اول| جان سخت

مصطفی تقی‌زاده در دومین سریال 
خانگی‌اش پس از »حرفه‌ای« داســتان 
چند جــوان را محــور روایت »جان 
سخت« قرار داده است. در قسمت اول 
دیدیم که رفقا در تور کویرگردی سرگرم 
بزن و بکوب و شــادی شدند و در ادامه  

بر‌ســر یک دختر به جان هم افتادند. در 
سکانس پایانی نیز یک نزاع میان عاشق 
جدید و عاشق قدیم درگرفت و دومی 
به کما رفت. قســمت دوم ســریال در 
میان بیم و امید جوان‌ها شــروع شد و 
با مرگ عاشــق قدیمی بحران بر قصه 
سایه افکند. دوســتان مقتول همچون 
وحــوش زخم‌خورده، بــرای قاتل و 
رفقای او خط و نشــان کشیدند و رگ 
گــردن متورم کردند.  همزمان شــاهد 
یک عزای حســابی در فراق یار ســفر 
کرده بودیم. یکی ضجه می‌زد؛ دیگری 
پیراهن می‌درید و آن یکی انگشــت بر 
صورت می‌انداخت. نگوییم برای‌تان؛ 
یک غم جانکاه از ســوی سریال »جان 

سخت« که آغازی سرخوشانه داشت. 
حقیقتا تماشــای چنین سریالی وسط 
این همه گرفتاری روزمره، نتیجه‌ای جز 

افسردگی ندارد. 
مورد دوم | گردن زنی

پیش از این، ســریال »گردن زنی« 
را منتشر شد و حالا دو جمعه است که 
شاهد »جان سخت« به جای آن هستیم. 
سریال سامان ســالور یک شروع شاد 
و شــنگول داشــت؛ جایی که عروس 
و دامــاد قصه، نرد عشــق می‌باختند و 
خانــواده و فامیل غرق عیش بودند. در 
لحظات پایانــی اما فاجعه رخ داد و دو 
جوان نوباوه به فجیع‌ترین شکل ممکن 
به قتل رســیدند. سریال تا لحظه آخر، 

مبتنــی بود بر غم و نالــه و آه و در این 
راه ذره‌ای خســت به خرج نداد.  حتی 
ماجــرای قتل دختربچه و در ادامه مادر 
او هم از قلم نیفتاد. فارغ از کیفیت پایین 
»گردن زنی« ســریال بوی غم و مرگ 
مــی‌داد و کام‌ها را تلخ می‌کرد.  آخر هم 
کسی نفهمید منظور سازندگان چیست؟ 
ایجاد سرگرمی، دادن پند یا چیزی دیگر. 

هیچ کدام اما در آن وجود نداشت. 
 مورد سوم| پوست شیر

مثال‌ها فراوان است که می‌توان به 
»پوست شیر« به عنوان نمونه‌ای شاخص 
اشاره کرد. خاطرتان هست که پدر بعد 
از آزادی و اثبات بی‌گناهی پیش دختر 
آمد و مخاطب شاهد یک رابطه جذاب 
عاطفی بود. سفرشان به شمال حال همه 
را خوب کرد اما در راه بازگشت، دختر 

به دام افتاد و بلایا هجوم آوردند.
آنگاه بود کــه فهمیدیم دخترک 
جنــاب پلیــس هم اســیر دســت 

شــیطان‌صفتان شــده! »پوست شیر« 
چیزی از اندوه جانســوز کم نگذاشت 
و حتی در سکانس پایانی و موقع آزادی 
دختر و لبخند خانواده، تیر از غیب آمد 
و دختر به قتل رسید و لبخندها بر لب‌ها 
ماسیده شد! باز هم باید گفت سازندگان 
چه هدفی داشتند؟ حداقل نمی‌توانستند 
یک پایان خوش به مخاطب بی‌نوا هدیه 
دهند؟ سوء‌استفاده از احساسات تا کی؟
مــورد چهــارم| طوبــی و 

دوستان
این الگوی نخ‌نما در تلویزیون هم 
مورد استفاده است. یکی از موارد اخیر 
ســریال »طوبی« بود که در میان شادی 
دختران یک خانواده آغاز شد و در ادامه 
فقط غم دیدیم و نکبت. »آخرین دیدار« 
که به تازگی روی آنتن شــبکه افق رفته 
نیز همین شرایط را دارد. دختر داستان 
در آستانه وصال به یار، بیمار شد و حالا 
با فضایی سیاه و افسرده مواجه هستیم. 
تفاوت سریال‌های تلویزیونی این است 
که عمدتا پایانی شاد دارند که اگر چنین 
اتفاقی باسمه‌ای نباشد، واجد تحسین 

است.
مورد پنجم| چالش وظیفه

برخی فیلمســازان مدعی‌اند که 
رسالت اجتماعی آنها ایجاب می‌کند تا 
از جامعه تاثیر بگیرند! می‌گویند شادی 

در کشــور امری چندان پایدار نیست و 
سریال‌ها منبعث از همین ماجرا هستند! 
به دوستان دغدغه‌مند باید گفت وسط 
انجام رسالت اجتماعی و پر کردن جیب 
مبارک از دستمزدهای آنچنانی، کمی به 
فکر مخاطب بیچاره  باشــید.  خودمان 
می‌دانیم اطراف‌مان چه خبر اســت و 
یادآوری آن‌ها فقــط درد مضاعف به 
همراه دارد. ما ســریال تماشا می‌‌کنیم 
برای فرار از مشکلات؛ پس فیلمسازان 
عزیز اگر امکان دارد فقط ســرگرم‌مان 
کنید. روزگاری نه‌چندان دور، با وجود 
همه تلخی‌‌های اجتماعی، ســریال‌‌ها 
نوعی آرامش با خود داشــتند و حتی با 
پایــان امیدبخش همراه  بودند.  حالا اما 
بعد از یک شروع شاد و حال خوب‌‌کن، 
گیر می‌‌افتیم وسط درنده‌‌خویی آدم‌ها و 

مراسم ختم و استرس!  

گروه فرهنگ و هنر- ویدئوهایی 
مرموز و ترسناک درباره یک عروسک 
طی چند روز گذشته در فضای مجازی 
بســیار دست به دست شد؛ عروسکی 
با چهره رعب‌آور که گفته می‌شــد بعد 
از آســیب‌ زدنِ پنهانی به خودروها و 
مکان‌های مختلف، در محل آسیب بر 
جای می‌ماند. »بهرنگ علوی« بازیگر 
ســینما با انتشــار محتوایی در فضای 
مجازی خبر داد که این عروســک به 

خودروی او هم آسیب زده است.
بهرنگ علوی در صفحه شخصی 
خود از شکسته‌شدن شیشه خودرواش 
و پیدا کردن عروسکی مرموز در آن خبر 
داد. او همچنین با انتشار ویدئوهایی از 
دعوت شدن به خانه‌ای در کلاردشت 
خبر داد و تا توانســت کوشید داستانی 
مرموز و رعب‌آور برای دنبال‌کنندگانش 
در فضای مجــازی روایت کند اما در 
نهایت معلوم شــد تمام این ماجرا یک 
ترفنــد تبلیغاتی برای ســریال جدید 
»ازازیل« به کارگردانی »حسن فتحی« 

بوده است.
کاربران فضای مجازی یعنی همان 
جایی که بهرنگ علوی اقدام به انتشار 

این ویدئوهای ترســناک کرده بود، پر 
شد از واکنش‌های مختلف که البته کفه 
انتقادات به این اقدام خیلی بیشــتر از 
تایید آن بود. در واقع این اقدام سوالات 
بســیاری را به اذهان مخاطبان آورد از 
جمله اینکه آیا تبلیغات ترسناک در حکم 
تضییع حقوق مصرف‌کنندگان یا به طور 
کلی شهروندان است؟ یا اینکه چگونه 
تبلیغات ترســناک می‌تواند به ایجاد 
احساس ناامنی و نگرانی در مخاطبان 
منجر شود؟ همچنین آیا این تبلیغات 
می‌تواند به ایجاد احساســات منفی و 
نگرانی‌های بی‌مورد در مخاطبان منجر 

شود؟ و سوالاتی از این دست.
حسن فتحی خود یکی از کسانی 
بود که به این ماجرا واکنش نشــان داد. 
وی در پستی در صفحه اینستاگرامش 
آورد: »بارهــا در گفت‌وگو با همکاران 
و رســانه‌ها بر این نکتــه تاکید کرده‌ام 
که جنس تبلیغات رســانه‌ای پلتفرم‌ها 
باید با شــرایط روحی و ذهنی جامعه 
منطبق و همسنگ باشــد. از ماجرای 
تبلیغی پیشــامد کرده تا دیشب کاملًا 
بیخبر بودم و اساساً نیازی به این دست 
از تبلیغات نمی‌بینم؛ عطر آنســت که 

خــود ببوید نه آنکه عطــار بگوید!!!« 
پیش از این و در اردیبهشــت‌ماه سال 
۹۷، ورود سیاهی‌لشکرهایی که لباس 
داعش پوشیده بودند به پاساژ کورش و 
رژه‌رفتنشان با اسب و شمشیر و اسلحه 
بین مردم، واکنش‌هایی تقریبا مشــابه 
ماجرای ازازیل را برانگیخت؛ اقدامی 
مرتبط با اکــران مردمی فیلم »به وقت 
شام« اثر »ابراهیم حاتمی کیا« که قرار بود 
در پردیس سینمایی این مکان صورت 
گیــرد. هر چند در این ابتکار تبلیغاتی، 
تعدادی از شهروندان با داعشی‌پوش‌ها 
عکس یــادگاری گرفتند و تصاویر و 
فیلم‌هایی هم در صفحاتشــان منتشر 
کردند ولی حجــم اعتراضات به این 
ابتکار بسیار برجسته‌تر از خلاقیتی بود 
که تصمیم‌گیرندگان این نوع تبلیغات 
به خرج دادند. نکتــه قابل تامل اینکه 
این قبیل تبلیغــات، منحصر به فیلم و 
محصولات فرهنگی نیســت بلکه به 
صورتی افسارگسیخته و بدون نظارت 
در فضای مجــازی در مورد کالاهای 
مختلف به چشم می‌خورد. حتی برخی 
شرکت‌ها در پیامک‌های تبلیغاتی خود 
دستشان را در زمینه اعمال فشار روانی 

بر شهروندان مختلف و به بیان ساده‌تر 
ترساندنشان کاملا باز می‌بینند.

در ایــن زمینه و پــس از دریافت 
پیامک تبلیغاتی یک شــرکت فروش 
موتورســیکلت که نوتیفیکیشــن آن 
چنین القا می‌کــرد که موتور مخاطب 
در اختیــار فــردی غیر از او اســت، 
پژوهشــگر ایرنا با شماره تلفنی که در 
پیامک آمده بود تمــاس برقرار کرد و 
خواستار پاسخگویی در زمینه تبعات 
بعضا هــول‌آور این دســت تبلیغات 
برای برخی مخاطبان شد که با واکنش 
غیرمسئولانه کاربر مربوطه و متصدی 
فروش مواجه شــد. آنچه مسلم است 
اینکه تبلیغات یکی از ابزارهای مهم در 
دنیای تجارت و بازاریابی اســت که به 
منظور جذب مشتریان و افزایش فروش 
محصولات و خدمات به کار می‌رود. اما 
برخی از تبلیغات از ترفندهای ترساندن 
مردم استفاده می‌کنند تا مخاطبان را به 
خرید محصولات یا خدمات خاصی 
ترغیب کنند یا دســت کم در ذهنشان 
رد و اثری ماندگار بر جای گذارند. این 
نوع تبلیغات به دلایل مختلفی می‌تواند 

خارج از محدوده اخلاق باشد.

همچنان که اشــاره شــد، ترفند 
ترساندن در تبلیغات به معنای استفاده 
از تــرس و نگرانــی مخاطبــان برای 
جلب توجــه و ترغیب آن‌ها به خرید 
محصولات یا خدمات است. در زمینه 
کالاهای فرهنگی، فیلم و ســریال، این 
ترفندها ممکن اســت شامل نمایش 
تصاویر یا پیام‌های ترسناک، هشدارهای 
اغراق‌آمیز درباره خطرات احتمالی، یا 
ایجاد احساس ناامنی در مخاطبان باشد. 
این نوع تبلیغات با اســتفاده از ترس و 
نگرانی مخاطبان، احساسات منفی را در 
آن‌ها تقویت می‌کند و به سلامت روانی 
آن‌ها آسیب می‌رساند و به نوعی احترام 
به مخاطب را زیر سوال می‌برد. این در 
حالی است که در واقع تبلیغات باید در 
جهت آگاهی‌بخشی و ارائه اطلاعات 
صحیح درباره یک محصول باشــد تا 
مخاطــب بتواند با تصمیمی آگاهانه و 
بر اساس سلیقه شخصی خود به آن اثر 

علاقمند شود.
تبلیغاتی که از ترفند ترســاندن 
اســتفاده می‌کننــد، ممکــن اســت 
اطلاعات نادرســت یــا اغراق‌آمیزی 
را به مخاطبــان ارائه دهند که می‌تواند 

منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و 
غیرمنطقی شود. از منظر نقض حقوق 
مصرف‌کنندگان هــم باید گفت این 
نوع تبلیغات حقوق مصرف‌کنندگان 
را نقــض کنــد و آن‌ها را بــه خرید 
محصولات یــا خدماتی ترغیب کند 
که بــه آن‌ها نیازی ندارند یا برای آن‌ها 
مناســب نیســتند. از نتایج این دست 
اقدامات تضعیف اعتماد عمومی است. 
اســتفاده از ترفند ترساندن در تبلیغات 
می‌تواند به تضعیــف اعتماد عمومی 
به تبلیغات و شــرکت‌ها منجر شود و 
در بلندمدت به اعتبار و شــهرت آن‌ها 

آسیب برساند.
هرچند این گونه تبلیغات در آثار 
هنری ســینمای ایران بــه ندرت دیده 
می‌شود اما تجربه نشان داده که هرچند 
در کوتاه مدت برای مقطعی چند روزه 
این تبلیغ ممکن است تاثیرگذار باشد، 
در نهایت و در بلندمدت کمکی به دیده 
شدن اثر هنری نمی‌کند چرا که همواره 
آنچه باعث پرمخاطب شــدن یک اثر 
هنــری در تمام دنیا بوده، کیفیت آن اثر 
اســت. در این زمینه پژوهشگر ایرنا با 
»جلال خوش‌چهــره« روزنامه‌نگار و 

فعال حوزه رسانه گفت‌وگویی کوتاه 
داشــت تا نظر وی را در این باره جویا 

شود.
به گفته خوش‌چهره، مســاله این 
اســت که سینما و تبلیغات سینمای ما 
یک وضعیت دوقطبی پیدا کرده است. 
از یک طرف شاهد تبلیغات سینمایی 
هســتیم که زیر نظر دولت و ارشــاد و 
اغلب برای فیلم‌های کمدی بوده است. 
از طرفی شاهد سریال‌هایی هستیم که 
چهره‌ای خشن از تعاملات اجتماعی را 
بروز می‌دهد و حتی در تبلیغات‌شان از 
عناصری مانند چاقو، خون و .... استفاده 
می‌کنند. این شیوه وضعیت یا به عبارتی 
چهره، خاکســتری و دلگیرکننده را از 

فضای عمومی منعکس می‌کند.

وی می‌افزاید: این سریال‌ها برای 
جامعه‌ای که به دلیل شرایط فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی که در داخل و خارج 
از کشــور وجود دارد ملتهب اســت، 
بیشــتر از آنکه بتواند جنبه سرگرمی و 
آموزشی داشته باشد، به نوعی به تشویق 
خشــونت و ایجاد حس دلمردگی و 

ملال در مخاطب منجر می‌شود.
به گفته خوش‌چهره، در دنیا برای 
اســتفاده از عناصری کــه در تبلیغات 
محصولات فرهنگی مانند فیلم و سریال 
استفاده می‌شود، حساسیت‌های زیادی 
وجود دارد و به راحتی اجازه استفاده از 
این عناصر در پوسترهای تبلیغاتی فیلم 
و سریال‌ها به دلیل ترویج خشونت داده 

نمی‌شود.

این گزارش به مناسبت انتشار »جان سخت« در فیلم‌نت آماده شده است. آیا این هشدار مثل 
ماجرای خشونت سریال‌ها نیز نادیده گرفته می‌شود؟

شروع شاد چند سریال نمایش 
خانگی و تزریق غم و افسردگی در 

قسمت‌های  بعدی

مصطفی تقی‌زاده در دومین سریال خانگی‌اش پس 
از »حرفه‌ای« داســتان چند جوان را محور روایت 
»جان سخت« قرار داده است. در قسمت اول دیدیم 
که رفقا در تور کویرگردی ســرگرم بزن و بکوب و 
شادی شدند و در ادامه  بر‌سر یک دختر به جان هم 
افتادند. در سکانس پایانی نیز یک نزاع میان عاشق 
جدید و عاشــق قدیم درگرفت و دومی به کما رفت.

تبلیغات با چاشنی وحشت!
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